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که برا دانشیاه‌های ادبی 





نهار نه 


با موی ow‏ و <وان 
6e‏ کی از بپترین آثار متظوم aa‏ زا ا 


Hamre‏ <چرھی 


RP)‏ چ 


6 معر وف ا صفھا نی 


مو Al‏ رز تصیر جپرم فارس و اقاچتکاهش 
girs‏ اصفهان ویکچند راز بوده ۰ میرزا یر از 
دانشمندان ,زرك بود و در علوم رناضی و حکوت 





و فن طبابت تبحری JIS‏ داشته و طب 
و درس )1944( Ea‏ اسٹلای کیی < 


Ps 4‏ دهم مئ لفات عد ده در CAS‏ ای 
و طب و نجوم وغره واشعار نفز وداپسند بفارسی وتازی 
شین اجلافت مضامن Sales‏ 


الما 5 معانی گر و ge:‏ مطروع ri‏ و le‏ 1 فده 


نو تا کنون چندین مر نبه طبع و نشر db‏ 6 چون مثنوی 


ەز مورر | طالب سساز اس ۰ جات وهی گر silo‏ 


اين 
بچاپ مدد ان اقدام نمود امد است که مقمول Ks‏ طر 
عموم ۰ جا اریاب فضان و انين واقم‌کردد . 
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کی ee‏ کک a‏ ی ی م م سس 


غلم استاد. ار چمند آقای Baye soil‏ 


شبی با نوجوانی گفت ری 


ابرانی oa Ky»‏ ودر ت استادان ادسات 


از آنهمه سبکهاکه p‏ ای 


نما مد رتاش ینوت ۱2 
.سس اطر Los‏ لغه 2 اغراق تو سل د هجیتن 
ste‏ !| 


|, این دوق لطنف و خامه اقسو تکار‎ ‘cm 
Lash مانمده اس در‎ a تر تان‎ SS 
Sg ۱ اور ده‎ TESS 


مر زا _ clas‏ سای شعر َء 3 انی Sere a‏ 


خودرا هیچوقت.وز آغوش Sab‏ 
او مانند ( spb‏ 


مثلوی وی jl‏ 


نسر و ده است 


ن ) با هو اج دریا آشنائی cals‏ 


و ee en ule‏ ۳ او 
eh utd‏ وبا 





وی زین 

آزاد آشنائی نداشته است تا IGT‏ که‌امواح 
در بارارسف‌میکند صدای اصطکا ك امواج را 
صخره های ساحل شنبده با رقص مستی آور 
قطرات UNS, Ol sol‏ ةز انگر سته باشد 
او مثل ple‏ پیران تحصیل oF‏ ابرانی با آن 
عمامه وردا وان شافه متزاهد و روح خلوت 
گزین همبشه‌هنگام‌مفرب ازمسجد بخانهبازگفته 
ودرب اطاق خود را سته مشغول مطالعه ort‏ 
اسن بر اف او خنده صبح فرودینو عشوه‌نسم 
Sly‏ در کنار »5 dow‏ اطاق مشپود بوده است 
نه در میات چمن زمرد فام و یپلوی‌گلهائی 
که نامداد درآب‌مروارسی چشمه سارروی‌شسته 

و بمرعوله خود شانه میزنند . 
wl‏ در تمام ایام اردی بهشتی فقط در 
یکی" از روزهای جمعه بهنگام عصر در نابت 
تأنی و وقار تا بدروازه شهر رفته و آنجا ساعتی 
درنگ کرده و مماشای گرندگان مشغول‌شده و 
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Ae‏ زو اد مر ئی‌شفق بخانه مراجعت نموده‌در 
ole‏ کتابهای خود فرو رفته است . روح cpl‏ 
بت عزلت _کفزترتن وی al‏ 
سرد و عبر طبیعی ody‏ اگ هم فصبدة سراید 
سر تا باحاوی ات مصامینی باش که جز 
تصنعات محازی چىز دیگری را نماش ندهد . 
بعبارغ اخری میرزا صر باستۍ ك2 خسرو 
شیریرن ۰ بتقلید حکیم نظامی ساخته و wl‏ 
تا درجه پای‌بند تجمیس و ple‏ صنایع لفظی‌شده 
oti‏ که در نظر اکثر |» wb‏ دوقابرانیدلفرب 
و برای صاحدان تذاکر زمینه خوبی Slash,‏ 
نمو ده باشل 

امااین‌مرد بزر pS‏ خلاف انتظارات ble‏ 
روحی پر سور و مغزی باز نشبط و چالا* 
حلوه ache‏ اشعار وی از چشم آنها که‌دردابرء 


اق وانحذاب‌افتاده‌اند سر شث نا حفزی ساخته 


3 بر ای ان دودح های ا سعادت ونشاطی کہ 
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بهمراهی فصل فروردین حقيقة Oh same‏ شسود 
اببات او ثرا فة بلبل " دلفریبی بنفشه جویبار 
و لطافت طربناکی آسمان بهاری‌رآً بخاطر آورده 
و انسان را سك مت و عرحی بر چمن های 
سبز صحرا دعوت که وجود ادن سلىقه در 
روح et‏ موافق با ساقنه صوفی هشر بی ایرانی 
ue‏ او ee‏ 
ازذوق‌های‌فیاض و قربحه‌های سح رآنگیز SIS‏ نبو ده 
واشعاردوره‌های aî‏ عرفا سر دو cele‏ 
تقلیدی‌نیستو اشعار دوره‌های|ا خير راا نقدرسردو 
بالا تاثر oly Pe S‏ 
se hae‏ 
مبرزا : صیر در گشت nee OF‏ 
خویش باز at‏ در خانه خود سو ات سری 


روشندل چنانکه هست برای جوانی که آتش مق 
روح وی را برافروخته و نشاط و چالاکی را 
در معارضه با سودای میحبت از کف داده است 
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صحہت چ مخو اهد > ان سحار ه را "سلت 
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داد مالا دم فروردین شوخ مشربانه‌ درختان 


باع ر ی oh F ge:‏ ديرا ده رمردین من ار استه‌اند 
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که سطح تابناك وجلا خوردة ils Cl‏ نلرزانده 


را که در ol‏ تماش 
موب هم JJ‏ نمسازد ابر “از ک شهو کنار مشاطه 
ات aS ae‏ عطر باشی فدکنند امانه‌چنان 


BS yc: Of, شما دل دح‎ 9 


ن بنفشه و سوسن را با گل و لا 


آغفته نمو ده آراش 2۶ را بهم زند 


گلها تسم میسنند ؛ تدروعی خندد ۰ 
گنجشهای زرد برروی شاخه‌های سب گندم‌بال 
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زده سنه های خودرا بی‌محادادر 22 jo‏ م للاهمسه 
تند شعاع اققاب E TF‏ در سمت مغرب 
نظر انداز قوس و قزح مثل بث‌طاق‌ملون‌زسا ی 
بر روی yes GOS‏ کا که و6-ضقک‌آشتان 
رقته و باز بر روی کلهاق اشرفی وو آمده 
است . گیتی جوان جشن گرفته و ae‏ طبیعت 
با همه st A> Sls}‏ شروع : لت 
روح چالاك و هوس انگیز ole‏ دراب ایام 
فرخنده بهار از بانعزال متوحه شده و AS‏ 
تار ope Cb‏ را بر غلغله وهیاهوی‌باع تریح 
مبدهد ؟ حوان ‏ حوان موضوع داستان -, سر 
سخت است و cpl‏ دام هائی که slab‏ برای 
duo‏ دل وی edith‏ شده اعتنا نمیکند و نطق 
دلفریت ps‏ مرد los!‏ دروی اثر 035 culo!‏ 
ڪه به تفکرات در دنا خود فرورفته حواب 


تمهت ی 


کهن lie‏ ما در bles‏ این سحمی و جاح 
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ازمندان‌درنرفته دون pals Sess‏ 
را عوض کرده ch‏ پیرابه نوین بقامت بوستان 

می دوشاند : 
در کنار جویبار " پسری جوان با گونة 


افر و خته حم ok‏ دار د در کاسه‌شقا قی که‌قطرات 


اران در ار ۰ وود سشده و ىك | ans‏ اك 


بی غباری را تشکیل داده است چهر؛ اك 


خوش را نگرسته و Ol‏ چشمهای جادو فریب 


را تماشا میکند » انطرف باغ بکدسته دختران 


خردسال بچیدن گلهای بنفشه مشغول و برای 


۰ ایا‎ : Wis هی‎ sd stim sins LE لواش‎ 


clo Js‏ وی مثل ستارگان اسمان میدرخشید 
دسته دوشیز؛ دیگری بشوخ طبعی و طربنا کی 
کے perme re Par rear‏ 
wid doyle‏ و احنانات-که‌های شکوفه‌ازاثرتموح 
نغمات ملیح جدا شده و فرق آنها مبافتد بلبلی 
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بت یا ووج جوان سماشا 
بن بهشث زمینی رغبت نمبکند و SS LT‏ 
نیست اوهم مثل آن os Jeb‏ بانتظار دبدار 

معشوق خیروش آورده 2 از ces‏ 
خلوت باع بری چمن زمردین نرمی تکیه‌داده 
و Sal‏ آواز دوشیزگان شوخ‌طبع وسبكسر که 
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Ulu »‏ ر باو ای حو د سوه آورده و غ و 


دلاغ را ا واره کرده‌اند ازدل Ks‏ ناله, | اورده 


و ساد افسردکگهای خود cent‏ ر دسشان 
بحکانر + 
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ar. ۵‏ ہرد و عصیان روح جوان 
را دسبخوش خویش دارد . برای او .که‌دل‌خود 


را در شهر NAS bo»‏ 9 جه فانده خواهد داشت 
باغی برود که طبیعت آثر | برای کامرانی‌ sys‏ 
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نداده و دام دومدن نىر نسحه نمی 

Sy G ob ; <r‏ دس مز د 4223 تاه 

at (Se A>‏ 3 بحای ws‏ فارك مو ان ي 

ددست ۳۳ + دل سو دار زدة بی‌دلشدی نها 
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Fd, ىتەس ۰ دیا ءمو‎ 49 Vic دی‎ Ps bls; 

در مانده shige Ss‏ ا‌تماشای باع باخو دهمدست 

tee AF a 

نمو > 3 سو حه دی شیور ار که تخد بح او رد ۲ 

عاشقی که سودای محبت در قلبش زبانه 

می‌کشد فما که ر حوب خو دحف کی 

rs 5| aR rv ماثه‎ Se ; 

و با نا کامی و > woke‏ مانوس سو دازد 

ڪه رموز عشق و اتحذاب را tal‏ چشم 

فر بینده‌ای‌اسبرش سا ac>‏ وا برای همدر دی ا 

نا کام pgp Ss‏ لی اسّت . 
دست ددست هم داده Qin» Ar‏ را طِِ 
کنند » بر سر شغشه ماد کسوی مغ وق اکا 
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Pt: on, 0‏ + 
این ae‏ ی 
شمه کن ss Gites et‏ 
یت دو زلفش مر | گر و بدا 
سیم ye PO er‏ شور 
اشتداق و wide‏ | نس Poy A Ke‏ بریدشانی 


ده > 


عروس بوستان Mp‏ کرمی زده‌دلداده خویش را 
ale‏ كشن 


حوان از حال هرود . و as‏ اندو > و 

pe‏ در چشمهای وی درخشدن کرفته د ی 
el‏ از سوز درون دردمندانه فر ab‏ میکشد 
چسست این ee‏ وار چ زروزی 

و نا کامی ؟ از اهب یه و اضطراب روز 


افزون چه تمتعی میتوان کرفت و زندکنیآلود. 


با بدیختی و مالال بر برای چه خوسنت * تاو 


; ۰ ,اسما‎ “ dole 
پدرخشند باز‎ YS این( ان تبسم کنند‎ 


نی تمه دیگر بخود زده اد _ همه شادمانی 
ر عشرت را بيك سو که شیون عالمگیر تبدیل 








ھچ ...۱ و نز مب 
نماد و زاغ بر مز ار i ig)‏ همه داسو خنه ای 
که shu‏ عدم رفته‌اند نوحه Bal > Sle‏ نمود 
سس دل در دمندی که ew ob Lins‏ نا کامی‌وحرمان 
مینگرد بر این جفای طبیعت بچه روی رغبت 
نموده و با چه اميد برسینه چاك چاك چمرن 
ch‏ کوبی نماید ۲ بير “ در "مقابل این‌جواب 
شورانگز که از دلی متاثر بیرون آمده‌ازمیدان 
در"میرود و آن همه نصایح واندرز را فراموش 
نموده قوت استدلال خوش رام و کشک ات 
دردناك حوان تسلیم شده‌سکوت‌ممنما ندو داستان 
lo‏ حم مسشو د : 
e‏ 

میرزانصیر در ابتدای داستا سخت 

چابك وچالاك وقوی دل بوده و رنگ‌امیزبهای 

او استادانه است و برد نقاشی خودر wats!‏ 


3 ماهر آنه آغاز نمو ده nail‏ تا هر قدردر ده‌کار 


دست وی رود باتمام مسرود دسش ارزان شده 
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۱ ر سه سک ورا ail‏ رطولانی نمه و قە Po‏ 


در همان او لی‌بار بمبدان | ورده. و | ا 


ارده ست اماساه و ها pd‏ رای‌ناتوان‌ساختن 
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رد کر دە بو دجنگ ر افتح و مظفر ت حو دحانمه مداد‎ 
و‎ 5۳۳۳ a ae ای‎ ۰ Sew . ۳۹ زاھ‎ 
7 ” a” E مس 5 چمی‎ « ۱ 
حھا . استه اهنت در ده‎ Stole و‎ 2s ان‎ 
ی‎ ae © ere besa 
کوتاه وی‎ ZS نمیشود و ابر _ بدان‌جهه‌است‎ 

مه & ak"‏ ۰ اه ۱ ۰ من هدنخ 

دردست‌رس مشمافان تاربدیع و بکر اد |; و اق دسج 


۱ ی ۱ ۳ 
وهزاران‌د و S30!‏ اور امحال‌فر ند داداند ‘ 
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awe =f‏ مها وک a % bat‏ ر 2 
مب os‏ مه مه OD Ad‏ یا 


کلچین 
بر گهای AA‏ ۱ ` ر " مقا بل 5۹ me ee LF‏ 
Pe aca‏ 9 صر ص i‏ ماو ۱ و a‏ در Coe‏ ادعی 


” cena reese aaa — = 
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شبی با نو جوانی AT‏ پیری 

of‏ دردی کثی صافی ضمیری 

چو خم صاحبدلی روشن روانی 
در ol‏ کپن پیر مغانی 

که ok‏ نوبهار از ابر آژار 

شنیدم خیمه زد بر طرف گلزار 


بهر سروی تذرو آواز ,رداشت 
صلای بوسف گل شد جهانگیر 
ژلبخای جوان شد dle‏ پیر 

مشو غافل که ابام بهار است 

سراضر, که و ty BVA pee‏ انیت 
فرح بخش از طراوت طرف باغ ات 
نشاط افز \ cles‏ دشت وراغ است 
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فلك را خیمه سیمابی اساس است‎ 
عروی خاك زنگاری لباس است‎ 
چنن اسّت‎ Olin IG جهان رشك‎ 
cau صبارا مشك چن نک‎ 
زمان عسی دم و عبر سرشت است‎ 
زمین مینووش از اردی بهشت است‎ 
چو می باران نیسان خوشگوار است‎ 
قدح در دست ابر نوبهار است‎ 
شراب فیض در مینای ابر است‎ 
ابر است‎ clipe پیا یی رشحه‎ 
گلستان خوش چو روئ باده نوش است‎ 
چمن دلکش چو کوی می فروش است‎ 
رح گل را ڪه عکس روی بار است‎ 
هوا مشاطه‌آب]_ئینه دار است‎ 
برشان زلف سنبل از نسیم است‎ 
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تسیم از بوی اوعثبر شمیم است 
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es.) FS 
بنفشه بر کنار جوب بارا رن‎ 
رخ‌سیمین عذازان‎ > SLs = 
قد سروسپی بر طرف گلزار‎ 
دهد باد از نهال قامت سار‎ 
حنوبر چون جوانان دوش بردوش‎ 
بناکوش‎ gue سمن چون دابران‎ 
بد‎ gle بخشد عمر‎ a> چو اب‎ 
aur dy دجی ۳۷ د 7 در سسا‎ 
> ae خمار لوډ‎ Sy سحر‎ 
+3 خند از دهان عه‎ pe 
چو مستان ارعوان را دست ایام‎ 


شراب ارغوانی رده درحام 





ر :۷ مب 
بجنب‌اند چنان ائينه آب 
کزان جنبش نیفتد عکس. در. تاب 
چمن را ابر eae‏ نو ازد 
بازانی که خاکش کل سازه 
ترشحهای ابر از هر کناری 
چنان خیزد که بنشاند غباری 
نقاب افکنده باد از JS Pe‏ 
گرفته شور در شوریده بلبل 
دل شور دگان ,\ تون آزفشت 
برشان ناله cle‏ فمری مست 
چو دست عبفروش از پنجه تاك 


می کلگون جکد در سبز ه ies‏ 











i a 
بری بیکر ان چون سرو همدو‎ 
همه چون گل پرند و پرنبان پوش‎ 
؟ فته هر کل در هر کناری‎ 
دست هزاری‎ ae بای‎ 
همه در باغ جان زیبا نپالان‎ 
همه در راغ دل رعنا غز الان‎ 
در خوس‌بسانی‎ “pal همه سحر‎ 
همه جادو زبان در همزب‌نی‎ 
wg by همه که کار دل‎ 
همه زود آشنا در آشنائی‎ 
ا5 تاب می افرو خته گل‎ 
خمار بن تک و آففته سمبل‎ 
سپی بالا جوانان فاي‎ 


te‏ 2 ۾“ 
ڃو علمان LAMB‏ 


همه در +o‏ کل سعمل وا 
همه مشگین رقم‌بر مه کشیده 





oe و‎ 


همه بر تخت خوبی تاحداران 

در اقلیم نکوئی شهرباران 

همه سرخوش زجام ارغوانی 
همه جوبای عيش و کامرانی 

همه چون شاخ 3 ۲ سمانه دردست 
ELS‏ خراب و باغبان مست 
کنون کاندر سر هی کی هوائیست 
بهر شاخی ز هر مرعی نوائست 
هبارك عبدی و خوش روزکارست 
ححسمه فصل و حرم هار ست 
فدح در دست مستان برلی‌جوست 


کف ساقی ز Live‏ رشت caw gine‏ 


که گفنت درچنین فصلی غمین باش 


چو اهن تنها نشن خلوت گز ین‌باش 
مرا با أ نکه وقت ازمن گذشته‌است 


"چوشام هحر روزم تیرء کته است 





5 1 0 


مار oes‏ 
دماع از باده هی شستم fl‏ 


ولی پیری چنانم برده از کار 


که نش سم می ازخون و کل‌ازخار 


تورا امروز نوروز جوانی است 
زمان عيش و وفت کامرانی است 
به پیران کین عم سازکار است 

تو شادی کن ترا باغم چه کاراست 
زمان خوشدلی تنگ است در باب 
شتاب عمر بین در عيش بشتاب 
ساط از خانه درون ده که وقتست 
قدم بر طرف هامون نه که وقتست 
Sle oF‏ دست صبا, بین 

صبارا در چمن صنعت نما بین 


sls. همه‌حبتی روشن‎ E 
حردمندی طر فى نکته دانی‎ 





| RD nie 
حپان سموده‌ای] که رکاری‎ 
ز عم فرسوده‌ای‌کامل عباری‎ 
دانی‎ aS Su زجزو‎ 
رموز عشق را روشن سانی‎ 
چو من دردوستی صاحب وفائی‎ 
ز کین بیگانه با مهر آشنائی‎ 
دربای داش از گلعذاری‎ 5 
ود خاری و دام تا گر خاری‎ 
دنده اشد‎ slim خود رائی‎ 5 
حفا از بی وفاثی ددده ناشد‎ 
خون کرده باشد‎ SS شب هجرش‎ 
ک د. باشد‎ OSS چهره‎ or 
دلش را خورده باشد شیشه برسنگ‎ 
Kb aS ask oS رخ از غم و‎ 
Job ت د سی د موده‎ 


سری Jy‏ پائی سوده باشد 


SDS NS EN eS ene سے‎ 








۹۳۳ 2 

SIF >‏ نگاهی کرده داشد 

بدل دزدیده آهی کر دہ داشد 
کین صحرا نورد وادی 3 

در آن ol‏ رفبقش هادی عشق. 
ز هم‌رازیش جان‌را بهرهء‌ور کین 
بهمراهیش‌بر هرسو SS‏ 
me 3‏ دامن دشتی ران شو 
oS‏ برگشته‌ای‌دام نکتان شو 
تسیم آسا هی بر سبزم بگذر 
کی بر گل,,کی بر لاله بنگر 


بر جا روی ch‏ خویشتن cps‏ 
هی شنو پیام‌اشنائی 

ز نالان مرغك دستان سرائی 

Olin gob ۵۳ 3‏ سشین و ارات 


ی خوش NBS‏ با گلعنران 





اد 100 و . مت 


هی ols‏ بامید نگ‌اهی 


کک کر من راان Phin‏ 


گپی با همزبانان همزبان شو 


jg. ee i‏ دانان OL Re‏ سو 


٩ 
تمع حوی هر حا بددزنگی‎ 


بروز ابر درباعی وطن کن 
چو گلبن تکیه ول چمن کن 
Kab.‏ ی تنروان خوش اواز 
سانگ ML‏ ن نغمه برداز 
کو ر 


ر دس ی حو نی قدح S‏ سر 
و اد کف ده عوض ستان زسافی 
کی کن لعل ساق مانده باقی 
کک مر OF Set‏ 


.روان بخش دل ازغم مردکان cul‏ 














حه ا 





بهار عمر را و فت pail‏ ت 

چو فصل گل ۰ د2 روری ced pew‏ 
بهوش ارباشی از غم خسته باشی 
oo‏ کوش کز عم رسمه باشی 

چو گفت این پند Nie‏ مهربانی 
+ خاموش oS‏ از درفشانی 

۱ جوابدادن <و ان بیرر ۱ 
» بر لورد آن جوان با خاط = 
PIF‏ دلخراش از سیئه‌چون‌چنگی 


ت ای مرشد دانای Ar‏ 


OO 2 ۰ب‎ 
— 


EK, 


ر کزشی نوائی شد سزاوار 

| " بربلبل ز کل AN‏ ننگوست 
حت شمع با پروانه ننکوست 
dd OLY‏ باران خوش wl‏ 

7 بمستان نقل میخواران: خوش آید. ee‏ ۱ 
> کسی کاندر" سرس سودای AS‏ است 

Pie ی‎ ۱ 


ans 





AS: 
بشبرین هر که را پیوند جان است‎ 
ان است‎ F تال شکرش ۳ دل‎ 
نداند گلشنی جز سین رش‎ 
یج ید نو کل خر کلین خوش‎ 
یمن غم مهربان با ار ت بگذار‎ 
مرا با غم سر و کا کار است بگذار‎ 
به گلشن خاطری رغبت نماید‎ 


ا ریاد 
اا dats‏ ارام کرد 

8 از دت سافی جام گرد 
e‏ 
اک Naat» ot see,‏ 
SERRE‏ 


که می جان‌برور روحانبان است 


تشاط امون دلهای نز ند است 
بسند طبع هر هشک سند آست 









4 
1 


ا 


دو pe‏ اندوه‌برد از خاطر تنگ 


—v A— 


<ماغ عارفان ز آن عنبرین بواست 


eee ۱‏ صوفیان از dle‏ آوست نی خوش نغمه وهرع خوش Sua}‏ 
GF oi) *‏ مغان pe‏ فشان است ۱ tu eee‏ نی در ان اہ 

۱ ورو روی بتان رشك جنان است نباشدخوش چو دور از روی‌باراست 
حکیمان جمله کز دانشوراتد ۱ | گر جانان نباشد جان نباشد 
علاج جهل را جز می asl‏ چه سود از TV ole‏ جانان نباشد 


خلل درکاز عقل از داده نقل است te lle‏ بی ge QL‏ 


در 0 هدوب در Mie gh‏ است که بی‌باران عم ارد شادمانی 


و ey of‏ چانان فما 
۱ چو خالی کشت نم از مگساران 1 


Say yo va a‏ در Anam‏ داری 


پربشان باش | گر ابشان نب‌اشند 


Bs “‏ غم کر ۷۳ دبریبه داری > فان جملگی رفتتد و باران 
بر ۹ جاباده کر ۳ بادکار است | ز صافی مشربان کس ous‏ بافی 


cle >‏ اهل غم را سازکار نه Le‏ ماند و نه Lye‏ ئه ساقی 


است 
۱ :دور مر \> » س ازپبری‌جوانی کن تار طرت iS‏ هتر 


SMEs ||‏ و راح ارغوان ر دل jee‏ 








8 ۱ 24 
ھک ن 2 

بهاران کو پس از ole‏ نباید - 
سحر گل‌نشکند yb‏ نایب 
Ole‏ ابر کرد از IS‏ نشوند / 
JF‏ درعشق گل بلبل‌نگوید 
چو ام سوی باغ از مثزل تنگ 
2 جه بینم کز عم sul‏ دل تنگ 


سپا در حلوء of‏ خود Shad‏ اشست 
بمهرش دعوی صاحب ضیائی است 

میج ار زیز جوهس میفروشد 

Lice‏ خا را 2S‏ میفروشند 

دری کش > US‏ شاهان صذف نست 


9 ۱ U, 


ره oles‏ عنحه ده سرو ار lee‏ اد 4 4 : | 

ته کل خرم نه سل خاطرش شاد ae‏ یی a‏ 

te‏ غلك راجو Ft‏ ووا کم اش بیرغ است 
در" "ور ی oy!‏ مشمه اس و ۵ را اسم و رسمی در میارب ne!‏ 


Ob‏ را رسم انين تازه کسه است ز باری نام و وز باران نشاب نیست 
هزار امروز هم اواز زاغ است ۱ ole‏ را خر با رفتگان رفت 

گل از بی رونقی ها خارباغ است na‏ ماندیم ما و کازوان رفت 

کنون در هیچ سو Si‏ جرس وت 


نبالد سرو از Sopp‏ ها 
بنالد قمری از So nil‏ یا 8 ۱ آفی کی فرباد رس نسیت 
cowl‏ بر ols‏ 


مبارك فال مرعان جغد شوم اسر- 


۳ بگفتش بی رکای فرزانه فرزند 


دیا 


Jaw از دور فلك مىدار حر‎ Js. 





ee 

که این 5 Ad ius‏ شاد 

3 دهقانی A Com PANE‏ 
cp)‏ ستان کج هر لحظه کاری 

ببارد از ټس هر دی هاری 

۱ عم هر بوده و انوده تا ند 


cal‏ کشر وده تا تفت 


چو رندان خير وچانك دست تن 
ز جام oe‏ سر هستمی thes‏ 

> رو دبوانه:میک‎ dae رها کن‎ F 

۴ چو مستان در در هخانه گر د 


کنی با پا کبازان‌آشنائی 
باز جوابدادن جوان پر را 


— 

۱ 

۲ 

Lied جوان کفتشس که ای ندر حر‎ id 
لب فرو ند‎ at 3 تمیگو یم‎ ۱ 
چرا کز لطف خوش بنده ری‎ || 


as > "۱‏ دم دلم را زنده ڪر دی 





ye‏ ا ا 
چو دربا درفشان از چوش nate‏ 
سخن سر کرده‌ای خاموش (Adin‏ 
ول تگفر lst‏ + افسانه گفتن 
حدیث از مطرب و میخانه گفتن 
سر شت آسات رأ es‏ شما ont‏ 
فلك را cy day yo Wale‏ است 
بجان میپرورد بی حاصای را 
اکرو کل ھک Jacl‏ را 
فکم اعلی lake‏ فوق راس 
و احل Aw‏ ره من هم‌داس 
9 5 اعطی ta‏ کاس ال 
ola‏ له ot a‏ بکاس 
مول 
شیم وفتی از فرز 4 استاد 
ce, sly‏ طرح آشیانی 









و بت ی 


جلت خار و Fee‏ کشبدی غبار از خاطر آشفته cis‏ 


0 ی 
> 4 اا ry oa‏ نات , ۰ e‏ 
oy‏ ~ ی دھہ آم دی گر — حوستن مداد 8 یی گفت : 
on A ie #۹ ۰‏ ۰ 
“م <n‏ له * \ ni 3 ‌ ; 7 2 ٠‏ 
ص . ۰ . 
دمه دی ار شع دلا س, ول ص سر 
Ors‏ ى Fe i‏ ی جو دزن هست دا Seana a‏ وا ی 
; ارف sls‏ شراب as 7 RT‏ 
9 خر Pg‏ رال se‏ : 2 برد ی ۰ : ۰ 
eS ole 5 a ۴‏ از من رفت کو رو 


ae ' - ~ ۱ , >‏ ۰ ۱ 
: ۱ ۱ ۳ و تی eyo Sls‏ طرحی از نو 
ور از برقم درون A=‏ خرمن ازدست 


ید ~~ 4 UU.‏ پر ۳۳۹ wv‏ ت ۹ 


ر در ان : o>‏ حا yee‏ 4 ک۶ دک 1 
E E 4 ۱‏ تاو د وو شا کم کر 
13 د ) جر م Es Anny JA= > | ad‏ ۱ 1 
8 ۱ ۳ ۱ وزان هلو نهم بر ستر نزم 
§ ا ی ۲ Lat ale ska)‏ شک سم 
بر ۲۳ ۲ = ۳ 2 0 ۱ ۰ 
ERE ~‏ € وی عافل § ان د دل ازار 
V5‏ (, 9 تکاس + nd‏ ی ل ا ت 
+ — ۳ س ۱ ۰ ۰ ¢ if‏ ۱ 
C > ۳ ۳ ۱‏ نو و Or‏ ر برد در ار 1 
ەر شر اری ر غت در LAG‏ 4 او / انا 7 | ۹ of‏ 
: ا ۲ ۱ 3 وراپ ان یاه ويو 
۱ 4 ۳ ۲۳۳ سره وی Ss‏ ری ۳ 4 ر ل a‏ ۰ + — ~ رن 
i > ۱ 4‏ 1 + - 4 ۰ 
ا کو دز ای ا it Mage te Se‏ 
Sk‏ یج al ce‏ و © T‏ 
ial‏ ۲ مور اب حرف منگفت ان لا که 
۳1 - > ایی ا — سما ٣ a ar is‏ 
۱ : ۹ اگ ص صرق امد wae‏ 
2 ی Su‏ ~ 
i> J 1 = :‏ از بے 0 ده 3 / =A‏ 
ane ۳‏ | چه صرصر 0D‏ ساح از شا نها 
aor‏ از هل 9 رین و جا تور 2 be‏ 1 
سه ء a‏ خر ات از با او la eG‏ 
AX ۱ ow 4‏ 1 دو امه یی 3 7 
wr - ao a‏ اساست را زجا رد 
,4 ای A‏ ۹ در ۱ as‏ ی E”‏ 
ی ~ — Sad‏ ۸ = ۱ ۱ ۱ ۱ 
= > اب دا او as ob‏ ۳ ۴ 
TO. 5 ۶‏ 
Grn‏ هی بر خویشتن سخ sh, PRA Pe‏ 
در leo ۱ oe 4 oo ‘S‏ 





ي؟ 


و - 
نم ندش بك کف خاكت at‏ 2 ادہش 
> افشاند زحسرت برسر خویش 
فلات تا بوده اینش کار بود cl‏ 
نه امروزش چنین sy‏ وده است .. 
a Ws‏ ضبن :کے دارد این رال 
ه yo‏ دارد نه آئين دارد این زال. 
مرا بگذار تا خاموش باشم 
زبان بندم سرایا کوش باشم 
کر اینم یشتر گفتن als‏ 
سخن دارم وی ab «aS‏ 
مخوان از دشت وباغ Hos Eloy‏ 
«مرغی کامدش این نه قفس تنك 


6 جای سم وجان Sle cba‏ است- 


جدا هر طایری را آشیانی است 


خدا در هر سری سری نهاده است 


te‏ ور هل از زرف SS‏ است- 


be‏ از Ls‏ کاری وکثتی است 
Jt‏ مشت گلی قیفر میتی است 
چو بر لوح از قلم حرفی نوشتند 
کل هرکس بی کازی سر a=‏ 
کسی DES‏ بای مقبلان است 
هواش خدمت صاحدلان است 





رن چون ار درخون مار جوس 


ی 


:نیارد سر فرود از یم و آمید 


تاج ‘LS‏ وتخت حمشند 


نه گنج شاىگان خواهد نه مدز 


ته لحن wk‏ نه بزم رویز 

کر 4 سلطنت ای داوری نست 

٤‏ صاحب کلاهی سرسری نیست 
:(دراین موضو ع چه‌خوش نظامی میفرماید:) 


< @ 


< شراق eA!‏ امیر ضری: نت ؟ 
«زمىن واسمان بی‌داوری نست: 


e 


چهی خواهی جو Cain‏ میبوص 
ددم از غم زن اکر شادیت بايد 


eh جو گر آبادیت‎ ols 


Ss.‏ خواهی ز مجنت رستگاری 


ee . 


بکتر .زان cold‏ کن 6 داری 


,یرو pte‏ هوا را Jee‏ درش 


آ SG‏ > وه را در je‏ وک 


ان 


ale.‏ کستاح an‏ بانگی براو زو 
هوس را نیز سنگی eS walle‏ 
اکر ووت ر el‏ سام است 
برسدی و صراطت مستقیم است 
eit‏ در a; ole‏ فس افتی خواری 

چو معذوری .ه Shas‏ نداری 











a ar‏ ی 


در cp!‏ منزل & هیر اه است هیجاه 


Ge‏ هریکی غول است در ژاه 
چو مردان Sak‏ دولت ا 

بافسون خود ازاین غول بکریز 

چو orale‏ سرابمتان جانی 

چو باز اشبان لامکانی 


۲ این سغو له غولای حه خواهی 


Gls (ode 4‏ در وران چه خواهی tt‏ 


در ان me. 3 E‏ ندگانی 
فقس بی Y=‏ دروی باددانی است 
شاد خفت فارغ در SM‏ و اب 
> افتد کشتی از ساحل AS‏ 
دو اوت e‏ توان آو میدن 


4b‏ رخت بر Jal‏ کیندن 


در ای در با هو بك احظه cpl‏ 


منت این خود همی کویم ولیکن 
بدین ملاحی این اخدائی 

ازان وتات ۳1 JM, ot‏ 
بادی بشکند بازار دنا 
بکاری می als‏ کار دنا 


i | a‏ حون 


۴ ™ ری ۲ ۳ 3 ۳۹ 
ot Sm 4;‏ ےا ول ik,‏ که و دار 


رهت دس است ره را gf‏ شه بردار 


تورا جای دگ آراء Pies‏ ات 


وز ن ساز نده Pte ~! ip‏ | ست 
قر Obl no bet‏ را ود کار 
درآن کثور کیان را بود . کار 
در ان درمای فروشان درد خواافت 
a, op‏ و روی زرد خواهند 


ندارد سر کک آنا 192 


بکاری تابد bel‏ بادشاهی 
در این غر صه مسو کح رو چو فرز: 


1 


دغا باز است اردون tet‏ بر چین 
ادای بد مکن باقول sha‏ 

6 ارد بد Slot‏ مفلسی بار 

اک خوس (Se Ss st‏ 
RASS‏ ده es Be jy»‏ بای بندی : 
چو عنقا ک2 Naf A‏ 
مرو بر سفرة مردم مکس وار 
تردد در ميان خلق ؟ 


چو مردان روئ در 7دئوازغم اکن 





ee eh ee 


ا 
نمی‌بینی WS‏ چون کوشه کی است کرت : کیخسرو وجمشید نام است؛ 
بر او اوازة زم ایا اسب" ورت خلق (YES ole‏ است؛ 


Peer کک‎ / Ry. a مجرد اش‎ 

۱ زمردم بکسل و بر فردمان خند: 5 کوهی برء کاهی os‏ 

علا بق بر سرخا کت نشانذ ۱ چه خوش میگوید این‌معنی نظای 

۴ و شو که تجر بدت BLE)‏ توهم SS‏ بشنو ای جان‌کرامی: 
عنسمت مرد را is?‏ آبو S > Saal eS‏ مال وملك و فرزند 3353059 

4 خوشی درعالم بی نام ونتکی است هه ae ds‏ له Vig.‏ کر 


ol >‏ اناد دنیا عم نبرزد ووند این‌همرهان IV‏ با تو 
obs‏ هیچکس در خاك باتو“ 

۱ رل بستان کل ونرگس که بوئی 
همان سرووهمان wes 6 ete‏ 


همه سورش سك ماتم yi‏ )3 

ol»‏ صحرای ہی پابان چه‌پوئی 
عنیمت زین ده وبران چه جوئی 
ازاین J;‏ که ما در مش دارم ۱ حلم ممگردد از .گفتن OY»‏ 


Jo‏ خسته؛ درونی رش دار بم ولی چون bX‏ هس cb‏ ز ایشان 
دراین ویرانه گرصد گنج داری ۱ رخ خوبی وچشم دلستانی است 


در این کاشانه neo F‏ رنج داری ud‏ شوخی و زلف نوجوانی است 





EI ee 





\ 


— oe و‎ 


ازاین متزل هرانگو sh,‏ 


ated کزان‎ Ae کسشی‎ 

بوقت خود چومردان‌کاردرداف. 

مشو غافل که این کرفنته دولا 

ندارد کار or‏ سر S‏ سای 

فغان زین حقه و این حقه‌ازی 
<کاوت 

بکی از موبدی wen‏ این راز 

ر جور چرخ وز انجام و آغاز 

جواش ad‏ و از احوال او ددر 

که دایم مدکند کرد PD‏ سر 

حقیقت کس نشانی باز ندهد 

ia ish Ae st تن نیز‎ 

ا چه سست ههر و زود شیر اشت 

چن تا دورها دده است cut p>‏ 

دراین پرده خرد زا نیست راهی 

; دشتگاهی‎ Lal gio 3 ندار‎ 





۳ 


بدین چشمه که نورت wel jue‏ 
oly! ly‏ که دورت هنماد 
cle‏ چشم چون شاید Oty‏ 
ببال روح ols‏ نقيت 
طلسمی این چنین از دور دسن. 
aol LS‏ در احکامش رسیدل. 
ازو > دور سامانی go‏ 

تو را آن به خا ی 
نصیحت کر a eae)‏ دار ~ 

لب از At. i cp‏ خاموش‌دار دہ 
بجز توفیق باری نست انج ا 
بجر تسلیم کاری ندست Lets)‏ 
Oe‏ را بی GL‏ رسم و دین‌است. 


oo 


۱ مشه عادت mae’ enn Lis‏ 
کسی آغاز و انجامش نداند 
همان بهتر که کس نامش 9 











eee. 
تهس قول مرا کر کوش داری‎ 
بینی روی کس کر هوش د‎ 
تار عشق دل بر کس تبندی‎ 
در حو د نخندی‎ Olghl چون‎ ۲ 
کر دامن بگیرد‎ ۱ cate ف‎ 
لب هجرت به پیرامن بکیره‎ 
> مراع دلمران ساده کم‎ 
5 5 از مطرب و مبخانه‎ Coe 
برهنه بای‌سر هست‎ ole به خوش كفت ار‎ 
بر انه در سات‎ scp! بو رخت ازطرف‎ | 
4دنبا محفلش سوری ندار‎ | 
باده‌اش. زوری‌ندار د‎ pat 
دم لاهکان است‎ Sieh oe 
بی نشان است‎ Ao ی هيجو‎ 


| ی 


خاش روان سینبه چاکات 
ئی مینای ol‏ دلهای پا کان 

ts‏ کر خطة عقلش سفر هاست. 
tite le 5‏ جر sin‏ 
am‏ دور ۹ و juke:‏ جود ی Wiig‏ 
صفا بخش درون دردنوشان 
هی کز سر وحدت خو آندم 
ز اطوار حقیقت گویدم باز 
مکی ورورده در خمخانه عیب 
قرات سکشان زم لاز یب 


کزآن ببر طربقت eee‏ نوش است 


۱ 


همه سپوشی اما عین هوش است 


رار 























کیش افسانه ام در بردل وبال است 
(iG GT ne tee‏ ۲ ۱ 
تن ار عسی و عب ام حمال است 


۱ 


این بشنید ان رون pe Olay‏ 


= 





a Ae ae 


Wt کار بست‎ OA ره در‎ cp 


نه مهد درد 43 مهیو > حاصل 


خرد را بای در‌این رام: یکی اسف 


در آن نه ee‏ نه مامتی هست 


دس DIAS Sou‏ رهرنی هست 


e | a A . ۱ ۲‏ 
زهر دامن or‏ خار ش ناری تشم 


در هر تماری ات 


۹ : a‘ 
the ار رة‎ wha? 


ور = 














ak ۳ ی‎ 


‘a > 


ciel سرسته راز‎ poe a 
7 شب کوتاه و افسانه رازا‎ bie 
Ao ۰ او‎ 
۹ ابن شاخ از بلشد‎ 

it |‏ کل این Pg sb‏ 
بن باغ چیدن حدکن نست 
ر جي 

alo)‏ شد 


۱ کسب 


Oe (۱ 


aid | 

















